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قرار بود »خوب« باشیم ولی...
اجتماعات بشری که پدید 
آمد، قانــون و مقررات جزو 
لاینفــک ایــن اجتماعات 
آدمــی در زندگــی  شــد. 
کنــار  در  خــود  جمعــی 
همنوعانــش لزوم وجود قوانیــن را حس کرد و 
برای رها شدن از مشــکلاتی بزرگ در جامعه، 
به تحمل ســختی‌های پایبندی بــه قانون تن 
داد. این عنصر حیاتی جامعه بشــری آنقدر در 
این چند هزار ســال زندگی انســان روی زمین 
جای خود را در اجتماعات باز کرد که انسان‌ها 
فرامــوش کردند چیــزی ورای ایــن قانون هم 
وجــود دارد که عدم پایبندی بــه آن، وجود هر 
قانونی را بی‌اثر خواهد کرد و حتی می‌تواند به 
وضع قوانین بد منجر شود و آن، چیزی نیست 

جز اخلاق. 
شــاید نتــوان تعریفی جامــع و همه‌پســند از 
اخــاق ارائــه داد بــه گونــه‌ای که هــم مورد 
قبــول نســبی‌گرایان اخلاق باشــد و هم مورد 
تاییــد مطلق‌گرایــان، هــم دینــداران و هــم 
مخالفان وجــود دین. ولی آنچه واضح اســت 
اینکــه در هــر جامعه‌ای اعمالــی غیراخلاقی 
 محســوب می‌شــوند که همــگان بایــد از آنها 

پرهیز کنند.
گفــت  خواهنــد  برخــی  کــه  نــم  می‌دا
ناهنجاری‌هایی ممکن است طی سالیان دراز 
در فرهنــگ بــه هنجار بدل شــوند ولی جنس 
حرف من چیز دیگری اســت. ما انسان‌ها هم 
روح داریــم و هم جســم و قوانیــن ناظر به بعد 
جسمانی ما هســتند؛ همان بعدی که از گِلی 
چســبنده و متعفن آفریده شــده و هر کاری از 
آن انتظار می‌رود و اخلاق ناظر بر روح ماست؛ 
همان بخش لطیف که می‌تواند ما را به رشــد و 

تعالی برساند.
همــه مشــکلات جوامــع را اگــر بخواهیم با 
چوب ایــن قوانین موجود حــل کنیم، وضع 
همین می‌شود که می‌بینیم، هر روز جرم‌ها و 
جنایت‌های جدید دامنگیرمان خواهند شد. 
قانون محترم است ولی قانونی که روح اخلاق 
و انســانیت بر آن حاکم باشــد، نه فردگرایی و 
خودخواهی. به جایی رسیده‌ایم که برای حل 
معضلاتمان به مقابلــه به مثل روی آورده‌ایم. 
زمانــی فحش دادن عملــی غیراخلاقی بود، 
الان روانشــناس به شــما می‌گوید اگر هنگام 
عصبانیت نتوانی فحش بدهی، بیمار هستی 
چــون نمی‌توانی خودت را تخلیــه کنی و کم 
نیستند از اینگونه مثال‌ها. وقتی می‌خواهیم 
همه‌ چیز را بــا همین نگاه حل کنیم، اینگونه 
می‌شــود که نه‌تنها مصادیــق جرم و جنایت و 
آزار و خشــونت کمرنگ نمی‌شــوند، بلکه این 
اعمال همه‌گیر هم خواهند شــد. شاهدیم و 
در خبرهــا می‌خوانیم و می‌شــنویم که جرائم 
زنانه شــده‌اند. کم‌کم باید منتظر باشــیم که 
مردهــا هم از آزار و خشــونت‌هایی که از زنان 
دیده‌اند، بگویند چون ما خواســته‌ایم همه با 
هم برابر باشــیم به‌ جای اینکه بخواهیم همه 

»خوب« باشیم.

سرمقاله

مسابقات قهرمانی والیبال بین‌دانشکده‌ای که همزمان 
صفحه  ۲ با فینال بازی‌های فوتسال استاد - دانشجو ... �

وجود اسم دکتر گلشنی در پوستر یک برنامه به‌تنهایی 
صفحه  3 می‌تواند انگیزه خوبی برای  ...�

فاطمه بلوری کاشانی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد 
صفحه  ۷ رشته شیمی دانشگاه صنعت شریف است ...�

دست‌یافتنی مثل آقا مصطفیاز احساس حقارت تا خودباوری و ... م.شیمی -  نفت دبل کرد و جام گرفت

زینب محبی

صفحات4و 5

هر شنبه و سه شنبه منتظرمان باشید کانال تلگرام روزنامه  را دنبال کنید:
@sharifdaily

با شــماره پیامک 100066166006 و ایمیل 
مستقیم سردبیر پذیرای مطالب، پیشنهادات و 

انتقادات شما هستیم. 
)sharifdailymanager@gmail.com(

طرح: میلاد مظفری
فصل پنجم  رادیو شریف

صدا را به تصویر کشیدیم.
رادیو شــریف تصویری 
شــد! هــم در یوتیــوب 

هستیم و هم در آپارات.
@radiosharif

پرونده‌ای درباره وضعیت امنیت دختران دانشگاه صنعتی شریف

گام‌های لرزان



 2

»لطیف«ترین
جامعه اسلامی شــریف در هفته‌ای که گذشت، به مناسبت روز دانشجو، تصمیم 
گرفت ســه‌تا از مسئولین عالی‌رتبه نظام را به دانشگاه بیاورد، اما فقط روی کاغذ. 
جامعه اسلامی در این برنامه از دانشجوها دعوت کرد انتقادات خود را به مسئولین 
نظام جلوی دانشکده کامپیوتر روی طوماری بنویسند تا آن طومار به دفتر مسئولین 

تحویل داده شود. به عبارت دیگر، تمام برنامه‌های مناظره و سخنرانی و اعتراض و فریاد که سال‌های پیش روز 
دانشجو را مزین می‌کرد، امسال به نوشتن انتقادات روی کاغذ تقلیل یافت و با این کار جامعه اسلامی توانست 
عنوان »لطیف«‌ترین را کسب کند. امید است که حداقل منشی‌های دفاتر مسئولین به نامه نگاهی بیندازند. 

»استیو جابز«ترین
بســیاری از ما دانشــجوها کتابخانه مرکزی را با ســالن‌های مطالعه و کتاب‌های 
درسی‌اش می‌شناسیم و کسی از گنجینه خاک‌خورده کتاب‌های غیردرسی این 
کتابخانه خبر ندارد. کتابخانه مرکزی تعدادی از کتاب‌های پرفروش سال را، پیش 
از آنکه به مجموعه کتابخانه اضافه شــوند، در همکف کتابخانه در معرض نمایش 

قرار داد تا دانشجوها از آنها بازدید کنند و با کتب غیردرسی و پرفروش بازار که می‌توانند از کتابخانه به امانت 
بگیرند، بیشتر آشنا شوند. ما هم تصمیم گرفتیم جایزه »استیو جابز«ترین را به کتابخانه مرکزی اهدا کنیم 

تا نوآوری‌هایی از این دست همچنان ادامه یابد. 
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عکس خبری

چقدر عوض شدیم؟
روز دوشــنبه، 19 آذر، بســیج شــریف تریبــون 
آزادی برگــزار کرد که موضوع آن مقایســه ایران 
در ســال پیرپزی انقــاب یعنــی 1357 و ایران 
در ســال 1397 بــود. از این برنامه کــه در کنار 
ســلف برگزار شد، اســتقبال خوبی به عمل آمد 
و شــرکت‌کنندگان از جنبه‌های مختلفی به این 
موضوع پرداختند و بــه تفاوت‌های این دو دوره 
در حوزه‌های مختلف اشاره کردند. برای دانشگاه 
مــا هنــوز خاطره تلــخ جرم‌انــگاری صحبت در 
تریبون آزاد پاک نشده است اما این دانشجویان 
 هســتند که در نهایت باید از »آزاد« بودن تریبون 

دفاع کنند.
منبع عکس: کانال بسیج شریف

والیبــال  قهرمانــی  مســابقات  گزارش
بین‌دانشــکده‌ای کــه همزمان با سام ستارزاده

فینال بازی‌های فوتســال اســتاد - دانشجو در سالن 
قهرمانی آغاز شــد، یکی از رویدادهای ورزشی جذاب 
ترم جاری دانشــگاه صنعتی شــریف بود. سه‌شــنبه 
گذشــته دیــدار نهایــی والیبــال بین‌دانشــکده‌های 
مهندسی شــیمی و نفت با مهندســی مکانیک مانند 
فینال دو هفته پیش فوتسال استاد - دانشجو با استقبال 
گسترده دانشجویان روبه‌رو شد به گونه‌ای که علاوه بر 
سکوها، حتی دوچرخه‌ها و میزهای بلااستفاده واقع 
در بالای سکوی سالن استاد جباری به عنوان سکوهای 
ویژه مورد استفاده دانشجویان قرار گرفتند. نکته جالب 
این دیدار این بود که عده کثیری از تماشاگران حاضر 
در سالن عضو هیچ‌یک از دو دانشکده مذکور نبودند و 
صرفا برای لذت بردن از یک جو ورزشــی دانشجویی پا 

به سالن گذاشته بودند.

فینال بوی انتقام می‌داد
دو دانشــکده فینالیست پیش‌تر و در دور گروهی دوم 
با یکدیگر رودررو شــده و این تقابل با پیروزی 2 بر یک 
م. شــیمی و نفت پایان یافته بــود. اما دیدار نهایی در 
5 ست برگزار می‌شــد و هر تیم برای پیروزی به کسب 
3 ست نیاز داشــت. بلافاصله پس از پیروزی 3 بر یک 
دانشکده مواد بر دانشکده صنایع در دیدار رده‌بندی، 
شرایط مهیای آغاز دیدار نفسگیر قهرمانی شد و تعداد 
تماشاگران حاضر در ســالن به سرعت افزایش یافت. 
بازی میان دو تیم از همان ســت نخســت پرحرارت و 
دیدنی آغاز شــد. در این میان، ســر دادن شعارهای 
منظم دانشــجویان م. شــیمی و تشــویق‌های پرشور 
مکانیکی‌ها جذابیت و حساســیت بازی را دوچندان 
کرد. البته درون زمین نیز دیدار از کیفیت فنی بالایی 
برخوردار بود. آبشــارهایی که هــر دو تیم با آنها زمین 

رقیــب را هدف می‌گرفتند، فراتر از ســطح بازی‌های 
دانشگاه - حتی دیدار رده‌بندی - بود. 

با گذشت زمان از بازی، هیجان و استرس هم در زمین 
و هم روی سکوها بیشــتر و بیشتر می‌شد. ست اول با 
پیروزی 25 - 19 م. شــیمی و نفــت پایان یافت اما در 
ســت دوم هر دو تیم پا به پای هــم پیش رفتند. در این 
ســت مکانیکی‌ها کمی برتری داشتند و بر اثر افزایش 
اشتباهات م. شــیمی و نفت در مقطعی 18 بر 14 نیز 
از حریف خود پیش افتادند. ولی نارنجی‌پوشان دوباره 
ســت را در عدد 18 به تساوی کشاندند. البته شاهکار 
بزرگ نفتی‌ها در انتهای ست بود؛ جایی که 24 بر 22 
عقب افتاده بودند و مکانیکی‌ها برای کسب ست تنها 
به یک امتیاز نیاز داشتند ولی مهندسان شیمی و نفت 
4 امتیاز متوالی به دست آوردند و 26 بر 24 پیروز ست 

دوم شدند.

سکوها ناآرام شدند
پس از ست دوم، جمعی از هواداران مکانیک ناامیدانه 
ســالن را ترک کردند ولی عده دیگری هم باقی ماندند و 
تصمیم گرفتند تا لحظه آخر به تشویق نماینده دانشکده 
خود بپردازند. در ســت ســوم متاســفانه تنــش میان 
هواداران دو تیم که در ست اول تنها به تشویق تیم خود 
می‌پرداختند، شدت گرفت و شعارها بیش از پیش رنگ 
منشور به خود گرفتند. صحنه‌های داوری مشکوک ست 
ســوم نیز هیزمی بود بر آتش تنش میان سکوها. در این 
ست مکانیکی‌ها که با افت روحیه قابل توجهی مواجه 
بودند، موفق به جبران شکست دو ست قبل نشدند و با 
قبول باخت 25 بر 18 در ست پایانی، فینال را 3 بر صفر 
به م. شیمی و نفت واگذار کردند. البته تشویق حماسی 
و جانانه مکانیکی‌های روی سکو پس از پایان بازی نشان 
داد که طوسی‌پوشــان این دانشــکده در این تورنمنت 

نماینده شایسته‌ای برای دانشکده‌شان بودند.

سه‌شنبه داغ سالن جباری

م.شیمی -  نفت دبل کرد و جام گرفت
یکشنبه

Ó	 جشن شب یلدا: چراغ جشن‌های شب یلدا را
دانشکده انرژی روشن می‌کند. جشن بزرگ 
شب یلدای دانشکده انرژی ساعت ۱۷ تا ۲۰ 
در آمفی‌تئاتر این دانشکده برگزار می‌شود؛ 
همراه با موســیقی، تئاتــر و حافظ‌خوانی 
بــا حضــور اســتاد عبدالجبــار کاکایــی.

دوشنبه
Ó	 زنــگ پژوهش: زنــگ پژوهش بــا موضوع

»ربات جراح ســینا« با ارائــه دکتر علیرضا 
میرباقــری از ســاعت ۱۶:۳0 در ســمعی 
بصری ۱ دانشکده مکانیک برگزار می‌شود. 

Ó	 کارگاه مقاله‌نویســی: کتابخانــه مرکزی به
مناســبت هفته پژوهــش تعــدادی کارگاه 
آموزشــی با موضوع »مقاله« برگزار می‌کند. 
برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به کانال 

تلگرامی shariflibrary@ مراجعه کنید.

سه‌شنبه 
Ó	 روز فیزیک: برنامه »روز فیزیک« به مناسبت

هفتــه پژوهش از ســاعت ۸:۳۰ تــا ۱۷ در 
دانشــکده فیزیــک برگزار می‌شــود. برای 
ثبت‌نام و کســب اطلاعات بیشتر به کانال 
 @anjoman_elmi_phys_sut تلگرامــی

مراجعه کنید. 
Ó	 همایــش: اولیــن همایش »از مهندســی

بــه علوم انســانی« بــا معرفی رشــته‌های 
حقوق بین‌الملل، علوم سیاسی، فلسفه و 
جامعه‌شناســی از ساعت ۱۵ تا ۱۹:۳۰ در 
سالن جابر دانشکده شیمی برگزار می‌شود. 
برای ثبت‌نام و کســب اطلاعات بیشــتر به 

کانال تلگرامی e2h97@ مراجعه کنید.
Ó	 برنامه شب یلدا: دورهمی شب یلدای گروه

کوه ساعت ۱۷:۳۰ در سالن خواجه نصیر 
)طبقه چهارم سلف( برگزار می‌شود.

Ó	 دانشــگاه مســجد  هفتگــی:  هیــات 
سه‌شــنبه‌ها از اذان مغرب بــه مدت یک و 
نیم ساعت میزبان جلسات هیات هفتگی 
اســت. ســخنران این جلســات، روحانی 
خوش‌اخلاق هیات الزهرا)س(، حاج‌آقای 
هدایت هستند. حسن‌ختام جلسه هم یک 

املت صمیمی خواهد بود! 

چهارشنبه
Ó	 کارگاه آموزشــی: کارگاه »آموزش مدیریت

روابط عاطفی/ آموزش مهارت‌های ارتباط 
موثر« از ســاعت ۱۳ تا ۱۸ در مرکز مشاوره 
دانشــگاه برگزار می‌شــود. برای ثبت‌نام و 
کسب اطلاعات بیشــتر به کانال تلگرامی 

sh_counseling@ مراجعه کنید.

پنجشنبه
Ó	 درس اخلاق: »درس اخلاق« حوزه شریف

هر هفته بعد از نماز ظهر و عصر در مســجد 
دانشگاه برگزار می‌شود. حضور برای عموم 

آزاد است.
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»پرسر و صدا«ترین
اگر ســال پیش در جشنواره هنر شریف یا جشنواره موسیقی شریف شرکت کرده 
باشید، حتما صدای موسیقی ارکستر کلاسیک شریف به گوشتان خورده است. این 
ارکستر بیش از یک سال است که کار خود را شروع کرده و تقریبا هر ترم فراخوانی 
منتشر می‌کند تا دانشجویان علاقه‌مند بتوانند به آن ملحق شوند. ارکستر کلاسیک 

شــریف هم در جشــنواره هنر و هم در جشــنواره صبا در اجراهای گروهی مقام اول را کسب کرده و اجرای 
امسال آن شنبه هشتم دی‌ماه در فرهنگسرای ارسباران خواهد بود. بدین ترتیب، ارکستر کلاسیک شریف 

عنوان »پرسر و صدا«ترین را به خود اختصاص داد. 

»قیمه در ماست«ترین
کانون فرهنگی خوابگاه شــهید احمدی‌روشن هفته قبل از افراد مختلفی دعوت 
کــرده بود که برای دانشــجویان صحبت کنند. تا اینجا همــه چیز طبیعی به نظر 
می‌رســید، اما ناگهان توجه‌مان به مناســبت این رویداد جلب شد. در پوستر این 
برنامه، مناسبت آن فرارسیدن سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانشجو عنوان 

شــده بود. این امر ما را یاد یکی از گروه‌های دانشــجویی انداخت که به دلیل اثبات فعال ‌بودن گروه، از 13 
آبان تا روز دانشجو جام PES برگزار کرد. کانون فرهنگی خوابگاه با این برنامه عنوان »قیمه در ماست«ترین 

را از آن خود کرد. 
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وجود اسم دکتر گلشنی  در پوســتر یــک برنامه گزارش
به‌تنهایــی می‌توانــد انگیــزه خوبی برای 
شــرکت در آن باشــد؛ اســتاد بازنشســته 
دانشــگاه کــه از بهمن‌مــاه پارســال، بــا 
ســخنرانی انتقــادی‌اش دربــاره وضــع 
دانشگاه، حسابی نامش سر زبان‌ها افتاده 
و هرچند وقت یک بار مواضع انتقادی خود 
را از تریبون‌های مختلف تکرار می‌کند. این 
‌بار انجمن اسلامی دانشجویان مستقل که 
پاییز بی‌سر و صدایی را پشت سر گذاشته‌، 
به مناســبت روز دانشــجو از عضو حقیقی 
شورای عالی انقلاب فرهنگی دعوت کرده 
‌بــود دربــاره »نیــاز جامعــه علمــی ما به 
خودباوری و خوداتکایی« صحبت کند. روز 
سه‌شــنبه، 20 آذر، آمفی‌تئاتــر مرکــزی 
دانشــگاه میزبان برنامه‌ای بــود که تقریبا 
نیمی از صندلی‌ها به‌ واســطه آن پر شــده 

بود. 

کوله‌باری از دانش و تجربه
در ابتــدای برنامــه کلیپــی دربــاره دکتر 
گلشنی پخش شد که در آن به ابعاد مختلف 
و نقاط برجســته زندگی او اشــاره داشت: 
سوابق تحصیلی و پژوهشــی، افتخارات، 
کتاب‌های منتشرشده، سمت‌های علمی 
و فرهنگی، موسســه‌ها و بنیادهایی که به 
‌وســیله دکتر گلشــنی بنیان نهاده شده، 
دیدار با شخصیت‌های مهم ایران و جهان، 
ســخنرانی‌ در کنفرانس‌هــای گوناگون و 
تصاویــری از ســال‌های دور و نزدیک. بعد 
از پخش ایــن کلیپ، دکتر گلشــنی که از 
همان ابتدا در سالن حضور داشت، پشت 
تریبون رفــت و صحبت‌های خــود را مثل 
همیشه با لهجه شیرین اصفهانی با موضوع 
نبــود حــس خودبــاوری و خوداتکایی در 

مسئولین، جامعه و نسل جوان آغاز کرد.

همه باید توجه کنند 
دکتــر گلشــنی موضــوع خودبــاوری و 
خوداتکایی را هم برای آنهایی که به اسلام 
اعتقاد دارند و هم برای کسانی که به ایران 
و اســتقلال آن علاقه‌منــد هســتند، مهم 
دانســت. او بــا انتقاد از نگاه بــه بیرون در 
مسئولین کشور، از نفوذ عوامل خارجی در 
دستگاه‌های مختلف کشور گفت که برای 
از بین بردن این حس مشغول کار هستند 
و از دانشگاه‌ها به ‌عنوان یکی‌ از مهم‌ترین 
مجراهای نفوذ بهره می‌برند. استاد سابق 
فیزیک دانشــگاه بــا بیان چنــد نمونه از 
خاطــرات و تجربه‌های خود بــه این نکته 
اشاره کرد که کشــورهای غربی در تلاش 
هســتند با تضعیف حس خودباوری مانع 

رشد کشورهای اسلامی شوند. 

اسلام مهجور
گلشــنی، بعد از این مقدمه، به نظر اسلام 
دربــاره رابطه مســلمانان با پیروان ســایر 
ادیــان و عقب‌ماندگی و مقلد بودن جوامع 
اســامی با وجود توصیه‌های اسلام برای 
توجــه بــه علــم و تلاش بــرای پیشــرفت 
پرداخــت و در ادامــه، با اشــاره به برخی 
آیــات و روایــات و قواعــد فقهی، تســلط 
غیرمســلمانان را بر مسلمانان - طبق نظر 
اســام - جایز ندانســت. او اعتقاد داشت 
کــه علــت عقب‌ماندگی مســلمانان عمل 
نکردن به قرآن و دســتورهای اسلام است 
چراکه قــرآن به صراحت از مــا می‌خواهد 
در طبیعت گــردش و تفکر کنیم که همان 
بعد تجربی و نظری کار علمی است و ما از 
آن غافل بوده‌ایم. بنابر صحبت‌های دکتر 
گلشنی، وجود ضعف در دانش و فناوری و 

تولید باعث می‌شود دشمن بتواند خواسته 
خــود را به ما تحمیل کنــد: »به تعداد زیاد 
مقالات افتخار می‌کنیم و همه چیز را وارد 
می‌کنیــم. روز بــه ‌روز واردات مــا افزایش 
می‌یابد و ما توجهی به اولویت‌ها و نیازهای 

کشور نداریم.«
فیزیکــدان سرشــناس ایرانی بــه حضور 
پروفسور عبدالسلام، برنده مسلمان جایزه 
نوبــل فیزیک، در ایران و دیــدار با آیت‌ا... 
خامنه‌ای در ســال 67 اشاره کرد که در آن 
دیدار عبدالســام به لزوم خودکفایی بعد 

از پایان جنگ با عراق تاکید کرده ‌است.

دانشگاه در خدمت ملت
گلشــنی در ادامــه بــه ســخنانی از امام 
خمینی)ره( اشــاره کــرد که دانشــگاه را 
در خدمت ملت می‌خواهــد تا جامعه را از 
وابستگی رها سازد و استقلال را به ارمغان 
بیاورد و از تشــویق دانشــجوها از ســوی 
اســاتید برای مهاجرت به خــارج و تعریف 
معیارهای نادرســت ماننــد مقاله‌محوری 
انتقاد کرد: »من در شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی عرض کردم که ما در سال 2005 
حدود هشــت هزار مقاله داشــتیم که این 
رقــم در ســال 2012 به حــدود 40 هزار 
رســیده است. سوال بنده در شورا این بود 
که آیا واردات ما به همین نســبت کم شده 
و یا صــادرات ما در این مدت افزایش یافته 
است؟« او مهم‌ترین مساله جامعه را حفظ 
استقلال همه‌جانبه و سربلندی در سطح 
جهانی بیان کرد و از وضعیت عقب‌ماندگی 
فناوری در ایران که به واردات و وابستگی به 
خارج منجر می‌شود، گله‌مند بود و کاهش 
مصــرف و افزایش تولید و صادرات را لازمه 
اقتصاد مقاومتی دانست. گلشنی رهایی 
از اقتصــاد متکی به نفــت، کنترل واردات 
لجام‌گسیخته، تلاش در جهت خودکفایی، 
تقویــت بنیــان تولید داخلــی، تولید علم 
و فنــاوری و تقویت دیپلماســی اقتصادی 
را از جملــه راهکارهای پیشــنهادی برای 
پیشرفت معرفی کرد که لازمه آن خودباوری 

و خوداتکایی است. 

احساس حقارت؛ شاه‌کلید مشکلات
علت نبود خودباوری در جوامع اسلامی، از 
دیدگاه دکتر گلشنی، ضعف هویت دینی و 
ملی و احساس حقارت نسبت به غرب است 
که همین مساله موجب بستن قراردادهای 
مختلف از سوی دانشــگاهی مثل شریف 
با دانشــگاه‌های سطح پایین غربی و عدم 
توجه به نیازهــای اصلی و تقلید کورکورانه 
از غرب می‌شــود. در نتیجــه‌ همین حس 

حقارت، بســیاری از جوانــان ما - با وجود 
فراهم ‌بودن امکانات در داخل کشور - قصد 
ادامه تحصیل در کشورهای غربی را دارند. 
از نظر او، محصول دانشگاه باید نیاز جامعه 
را رفــع کند و نام ایرانی‌هــا نیز می‌تواند در 
زمره نوآوران علمی جهان مطرح شود: »ما 
در حال حاضر مشق‌نویس غرب هستیم در 
حالی ‌که باید سرمشق‌نویس باشیم. ما به 
علم و فناوری غرب نیــاز داریم ولی باید با 
چشم باز آن را اخذ کنیم و تقلید کورکورانه 

انجام ندهیم.« 

نگاه کل‌نگر به جای جزئی‌نگر
موســس گــروه فلســفه علــم دانشــگاه 
شــریف در بخش پایانی صحبت‌هایش به 
موضــوع پرهیز از دید ابــزاری و جزئی‌نگر 
در دانشــگاه‌ها و ضــرورت توجــه به علوم 
انســانی و فلســفه - مانند دانشــگاه‌های 
برتر جهان - و برخــورداری از دید کل‌نگر 
پرداخت که باعث شناخت نیازها و تعیین 

صحیح اولویت‌ها می‌شود. 

انتقادی به من وارد نیست
پــس از پایان صحبت‌ها، نوبت به پرســش 
و پاســخ دانشــجویان رســید. گلشنی در 
پاسخ به سوالی درباره تعداد زیاد مقالات و 
افتخار مسئولین به این آمار گفت: »تحلیل 
آمار مقالات باید با دقت انجام شــود. بنده 
حدود 10 ســال پیش مقالات چاپ‌شــده 
را در رشــته‌های مختلف بررسی کردم. در 
بیشتر رشــته‌ها بیش از 50 درصد مقالات 
در مجلات سطح پایین منتشر شده ‌بودند. 
از ســوی دیگر، مقالات با نیازهای جامعه 
متناســب نیســتند. همچنین، رهبری از 
ارائه آمار غلط به خودشــان گله دارند. در 
علم کیفیت بســیار مهم‌تر از کمیت است 

به ‌گونه‌ای که برخــی برندگان جایزه نوبل 
تعداد اندکی مقاله داشــته‌اند«. در پاسخ 
به سوال یکی از دانشجویان، عضو شورای 
عالی انقلاب فرهنگی تدوین نقشه جامع 
علمــی کشــور را بــدون در نظــر گرفتــن 
واقعیات دانست و اعتقاد داشت که تعیین 
اولویت‌هــای علم و فناوری کشــور باید با 
همفکــری متخصصان حوزه‌های مختلف 
صورت بگیرد تا اولویت‌ها براساس نیازهای 
واقعــی جامعــه مشــخص شــود. یکی از 
دانشجوها درباره وظیفه دانشجو در شرایط 
موجود پرسید که در پاسخ، دکتر به وظیفه 
تشکل‌های دانشجویی برای بررسی و رصد 
وضع موجــود و انعــکاس و ارائه تحلیل‌ها 
و راهکارها در ســطح مســئولین و جامعه 
اشاره کرد. سوال یکی دیگر از دانشجوها 
به حضور دکتر گلشــنی در شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی و نقش او در سیاستگذاری 
علم و فناوری کشور اشاره داشت که چرا از 
پدیده‌هایی مانند مقاله‌زدگی و رشد بیش 
‌از نیاز تعداد دانشــگاه‌ها جلوگیری نکرده 
است. گلشنی در پاسخ، بیشترین انتقادها 
را از شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی 
خود دانست که هم در جلسات شورا و هم 
در مطبوعات انعکاس داشته است: »بنده 
در این زمینه وظیفه خود را به عنوان یک نفر 
انجام داده‌ام و ایرادی به من وارد نیســت، 
ولی تنها هستم.« در پاسخ به سوالی درباره 
پیر بودن اعضای شورا و عدم حضور جوانان 
و دانشجویان در آن، گلشنی گفت: »شورا 
وظیفه دارد در ســال جلســاتی با اساتید 
دانشــگاه برای بحث و تبادل‌ نظر داشــته 
باشد که این جریان الان وجود ندارد. شما 
دانشجویان باید از راه‌های مختلف نظرات 
خود را به شورا برسانید تا در جلسات شورا 

این مسائل مطرح شود«.

گزیده صحبت‌های دکتر گلشنی در مراسم روز دانشجوی انجمن اسلامی مستقل

از احساس حقارت تا خودباوری و خوداتکایی
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دیگــر از حمایت‌هــای پــدر و مادر  خبــری نیســت. دختر خانــواده پرونده
تصمیم گرفته است به دانشگاه برود. بعد از ۱۲ سال که 
همراه خانواده یا سرویس مطمئن صبح به مدرسه رفته 
و ظهر به آغوش خانواده برگشــته، حــالا پایش را برای 
اولین بار به تنهایــی در جامعه می‌گذارد؛ همان‌جا که 
می‌گوینــد پر از گرگ اســت. ابتدا لــرزان، مضطرب و 
بااحتیاط گام برمی‌دارد تا اینکه به شرایط عادت می‌کند 

و به سمت پیشرفت و موفقیت و فتح دنیا می‌رود. 
همین‌جاست که می‌بیند راه آنقدرها هم هموار نیست؛ 
همان لحظه که با آن گرگ‌های خیالی در دنیای واقعی 
روبه‌رو می‌شود؛ همان‌جا که برای اولین بار می‌ترسد، 
تعجــب می‌کند، فرار می‌کند و یــا انتخاب می‌کند که 

ساکت باشد. 
اولین مواجهه مهم است. درست از همان زمان است 
که دیگر از آن قدم‌های محکم خبری نیست. همیشه 
تــرس و اضطرابی قدم‌های دختر را لرزان و هراســان 

می‌کند. ولی او تصمیم گرفته اســت دنیا را فتح کند. 
پس می‌ماند، می‌جنگد و از خود محافظت می‌کند...
مــا دخترها هر روز از دوســتانمان چنیــن جملاتی را 
می‌شنویم: »امروز که به دانشگاه می‌آمدم مردی...«، 
»امروز توی دانشــگاه فلان پســر...«، »فلان کارمند 
دانشــگاه به من گفــت...«، »رفتم اتاق اســتاد برای 
پرسیدن یک سوال ولی...«. شاید برای پسرها خواندن 
کامل‌شده جملات بالا یک سرگرمی جذاب باشد، ولی 
آن دختری که این جملات را می‌گوید قصدش سرگرم 
کردن دوستانش نیســت و فقط برای اینکه کمی آرام 

شود قضیه را با آنها درمیان می‌گذارد.
مدتی است که موضوع آزار زنان بسیار پررنگ شده و ما 
هم تصمیم گرفتیم برای بررســی این مساله به جامعه 
کوچک خودمان، یعنی دانشــگاه و خوابگاه، نگاهی 
بیندازیــم و اوضاع امنیت دختران را در آنجا بررســی 
کنیم. پرسشنامه‌ای بین تعدادی از دختران دانشجو 
پخش شد و نتایج تقریبا همان بود که حدس می‌زدیم 

و یادآور مَثل قدیمی مشــت نمونه‌ای اســت از خروار. 
در جامعه‌ای کــه آزار دادن زنان برای برخی مردان به 
عادت و شــاید لذت بدل شده است، این انتظار وجود 
دارد که دختران دانشــجو هم در دانشگاه و اطراف آن 

با این پدیده بسیار روبه‌رو شوند.
بر اســاس اطلاعات به دســت آمده از 290 نفری که 
پرسشــنامه روزنامه را پــر کرده‌اند، تنهــا 65 نفر تا به 
حال با هیچ‌یک از مصادیق آزار روبه‌رو نشده‌اند که 44 
نفر از آنها ورودی 96 یا 97 هســتند و هنوز راه زیادی 

در پیش دارند. 
مصادیقی که بــرای آزار در نظر گرفته‌ایم، عبارتند از: 
ســرقت وســایل، متلک، آزار با وســیله نقلیه، تعقیب 
کردن، نگاه خیره و آزاردهنده، پیشــنهاد آزاردهنده، 
تهدیــد، عکس‌بــرداری و فیلم‌بــرداری مخفیانــه، 
دســت‌درازی، عورت‌نمایــی و تجــاوز. جالب اســت 
کــه برخی از مــردان از آزار بودن بعضــی از موارد بالا 
بی‌اطلاع هســتند. در واقــع، در منظومه فکری آنها، 

گام‌هـــــــــــــــــــــای لرزان لطفا مرا نبینید
روزنامــه  بچه‌هــای  بــا  آزاده میرشکاک 
خداحافظــی می‌کنم. به ســمت درِ شــمالی 
دانشــگاه راه‌ می‌افتم. از کنار ســاختمان‌های 
آجری که نور کمرنگ غروب خوشرنگ‌ترشــان 
کــرده، می‌گــذرم و بیــرون می‌زنم. به راســت 
می‌پیچم تا برســم ســر اولین کوچــه‌ که چراغ 
مغازه‌هایش روشن است. منتظر می‌مانم. چیزی 
نگذشته که اولین ماشین جلوی پایم می‌ایستد! 
به روی خودم نمی‌آورم. تماس می‌گیرم. می‌گویم 
که کجا ایستاده‌ام. می‌گوید شارژ باتری‌ موبایلم 
دارد تمام می‌شود، توی راهم، ترافیک است... 
قبل از اینکه بپرسم کجای راه؟ قطع می‌شود و 
بعد از آن مشترک مورد نظر در دسترس نیست. 
چاره‌ای جز منتظر ماندن ندارم. تاریک شــده 
است دیگر. سردم شده. هوا بوی باران می‌دهد. 
رانند‌ه‌ها یکی پس از دیگری ترمز می‌زنند. گاهی 
دنده‌عقــب می‌گیرنــد. گاهی شیشــه را پایین 
می‌آورنــد و حرفی می‌زنند... خودم را می‌زنم به 
نشــنیدن... چرا نمی‌رســد؟ بروم یا بمانم؟ اگر 
همین‌ که من رفتم او برسد و دنبالم بگردد و پیدا 

نکند و نگران شود چه؟ 
چرا ول نمی‌کنند این رانندگان به ظاهر محترم؟ 
هرچه خلوت‌تر می‌شــود، به تعــداد رانندگانی 
که لابد بــرای رضای خدا می‌خواهند مرا هرجا 
که می‌خواهم برســانند، اضافه می‌شــود. من 
در دو قدمــی یکی از مهم‌ترین دانشــگاه‌های 
کشور - و بلکه به زعم شریفی‌ها، مهم‌ترین‌شان - 
ایستاده‌ام، منتظر آقای همسر و از هجوم ناامنی 
محیط اطراف هراســانم. یک ساعت گذشته و 
کفــرم بالا آمده از پیشــنهادهای غیرمحترمانه 
رانندگانِ ســر شبِ این خیابانِ باریکِ یک‌طرفه‌ 
شــرقی - غربــی. رفتــار راننده‌ها یــک طرف، 
سنگینی نگاه میوه‌فروش ســر کوچه و شاگرد 
مغازه‌اش یک طرف. بد نگاه می‌کنند. چپ‌چپ 
نــگاه می‌کنند. نه به راننده‌ها کــه به من. انگار 
جرمی مرتکب شده‌ام و همین که ایستاده‌ام سر 
کوچه، حق داده‌ام به آنها که با وقاحت دنده‌عقب 
بگیرند توی کوچه به دنبالم یا بوق بزنند و قیمت 
هم پیشنهاد بدهند! چرا میوه‌فروش به آن آقایان 
بد نــگاه نمی‌کند؟ چرا در عــوض هربار به من 
نگاه می‌کند، ســرش را طوری به چپ و راست 
تــکان می‌دهد و لب‌هایش را طوری می‌جنباند 
که انگار... چقدر از دست شوهرم عصبانی‌ام و 
چقدر دلشوره دارم که نکند اتفاقی افتاده باشد 

برایش که این همه منتظرم گذاشته. 
چرا بودنِ من، حضور مــن در خیابان و انتظارم 
و تنها بودنم، این همه محل اشکال است؟ دلم 
می‌خواهد نامرئی شوم تا رسیدن همسرم. باران 
نم‌نمک شــروع کرده به باریدن. می‌لرزم. سردم 

شده یا ترسیده‌ام یا عصبانی‌ام؟ 
بیشــتر عصبانــی‌ام. این خشــم را بارهــا و در 
موقعیت‌های مختلف تجربه کرده‌ام. بارها دلم 
خواســته با صدای بلنــد فریاد بزنــم: لطفا مرا 
نبینید. بارها به لطف بعضی از برادران دینی‌ام! 
از »امنیت« و »احساس امنیت« که ابتدایی‌ترین 
حق انسانی من است، محروم مانده‌ام. و خوب 
می‌دانم که ایــن تجربه‌ مشــترک قاطبه‌ زنان و 
دختران این مرز و بوم اســت. امــا کاش این بار 
ایــن تجربه‌ ناخوشــایند را اینجــا و در محدوده 
دانشگاه شریف از سر نمی‌گذراندم.  بالاخره با 
رسیدن همسرم از آن وضعیت خلاص می‌شوم. 
می‌نشــینم توی ماشین. نه غر می‌زنم و نه دعوا 
می‌کنــم. فقط به این فکــر می‌کنم که دختران 
کم‌سن و سال دانشجو در چنین موقعیت‌هایی 
چه بایــد بکننــد؟ و از خودم می‌پرســم چطور 
می‌شود حریم یک دانشگاه را لااقل تا چندصد 

متر آن‌طرف‌تر از نرده‌هایش حفظ کرد؟

کدام نوع مزاحمت‌ها را تا به حال تجربه کرده‌اید؟

متلک  نگاه خیره 
و آزاردهنده

هیچ‌یک از 
این اتفاقات 
برایم نیفتاده

 آزار با 
وسیله نقلیه

تعقیب کردن پیشنهاد 
آزاردهنده

دست‌درازی عورت‌نمایی سرقت 
وسایل

تهدید فیلم‌برداری یا 
عکس‌برداری 

مخفیانه

سایر تجاوز

%55
%51

%22
%21 %20

%17

%11
%9

%5
%3

%1 %1 0

امنیت  وضعیت  درباره  پرونده‌ای 
دختران دانشگاه صنعتی شریف
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برخی از این رفتارها عادی یا واکنشی طبیعی در قبال 
عملکرد طرف مقابل محسوب می‌شود. 

بیشــتر مــوارد آزاری که مشــاهده شــده در مســیر 
خوابــگاه تا دانشــگاه بوده اســت که بــه ‌خاطر بافت 
خاص منطقه‌ای که دانشــگاه و خوابگاه‌ها در آن قرار 
گرفته‌انــد، خیلی دور از انتظار نیســت. متلک و نگاه 
خیره و آزاردهنده آزارهایی هستند که دختران بیشتر 
از بقیه آزارها با آنها مواجه می‌شوند؛ مواردی که به نظر 
می‌رســد آموزش راه‌حل اصلی‌ آنها باشــد. بعد از این 
دو مورد، تعقیب و آزار با وسیله نقلیه بیشترین تکرار را 
داشته‌اند که با امن‌سازی محیط تا حد زیادی می‌توان 

از آنها جلوگیری کرد.
بازه زمانی که آزارها بیشتر در آن رخ داده، بین ساعت 9 
صبح تا 18 است؛ زمانی که اغلب کلاس‌های دانشگاه 
در آن برگزار می‌شــود و البته بیشــترین تردد دختران 
نیز در آن صــورت می‌گیرد. در طول ایــن بازه، طبق 
اظهارات دختران، در ساعات اولیه صبح و نزدیک ظهر 
که کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف دانشــگاه خلوت‌تر 

هستند، موارد آزار بیشتر بوده است. 
نکته جالب توجه در اظهارات دختران دانشجو، واکنش 
آنها در مقابل آزارهایی اســت که می‌بینند. اغلب آنها 
)حدود 74 درصد( ســکوت را به عنــوان تنها واکنش 
انتخاب کرده‌انــد. دلیل این ســکوت می‌تواند ترس 
از مقابله یــا عدم آگاهی از نوع مقابله درســت و عدم 
اعتماد به افراد حاضــر در محل برای کمک گرفتن از 
آنها باشــد. بعد از مواجهه با آزار، تعداد بســیار کمی 
از دختــران )کمتــر از 4 درصــد( موضــوع را پیگیری 
کرده‌اند و به پلیس یا مســئولین خوابگاه یا دانشــگاه 
اطلاع داده‌اند. یک دلیل برای عدم پیگیری می‌تواند 
ناامیدی از نتیجه‌بخش بودن آن باشد )فقط یک نفر از 
پیگیری به نتیجه رسیده است!(. ولی آنچه به وضوح به 
چشم می‌آید، نوعی خودسانسوری در این قضیه است 

که احتمالا به ‌خاطر فضای فرهنگی موجود اســت که 
ابتدا دختر قضاوت می‌شــود و او مقصر اولیه شناخته 
می‌شود. این خودسانسوری در زمینه درمیان گذاشتن 
آزار ایجادشده با اطرافیان هم تا حدی دیده می‌شود. 
در بهتریــن حالت، افــراد ترجیح می‌دهنــد قضیه را 
فقط با دوستانشــان مطرح کنند و 41 درصد از افراد 
گفته‌اند که اصولا چنین مواردی را با هیچ‌کس درمیان 
نمی‌گذارند. این خودسانســوری تا جایی پیش رفته 
اســت که در فرم‌هایی که افراد بدون نام و مشخصات 
پر کرده‌اند، از شرح واقعه ابا داشته‌ و جز تعداد کمی، 
بقیه هیــچ توضیحی درباره اتفاقی کــه برای آنها رخ 

داده است، نداده‌اند. 

در وضع موجود چه باید کرد؟
در نگاه اول به نظر می‌رســد آموزش و آگاهی‌بخشی 
به افراد نقــش مهمی در کاهش آزارها و آســیب‌های 
ناشی از آن‌ داشته باشــد. با توجه به اینکه 44 درصد 
از افرادی که آزار رســانده‌اند داخل دانشگاه بوده‌اند 
)شامل دانشجویان، کارمندان و استادان(، مشخص 
می‌شود که ارائه آموزش‌هایی به افراد داخل دانشگاه 
می‌تواند بخش قابل توجهی از آزارها را کم کند. اطلاع 
از مصادیــق آزار برای مــردان و اطــاع از رفتارهایی 
که ممکن اســت اشــخاص را به آزار تحریک کند برای 
دختــران، از جمله این آموزش‌های مورد نیاز اســت. 
از دیگــر آموزش‌هــای لازم، نحــوه برخــورد بــا آزار و 

آزاردهنده است.
در مرحلــه بعــد باید بدانیم که درســت اســت برخی 
مســائل در جامعه تابو هســتند، ولــی صحبت کردن 
از آنها در جای خود تابو نیســت و اتفاقا نیاز اســت که 
مســائل اینچنینی مطرح شــوند تا چاره‌ای برای آنها 
اندیشــیده شــود. صحبت نکردن از ناهنجاری‌ها به 

معنای نبودنشان یا راه چاره آنها نیست.

بعــد از لزوم وجود آموزش، فــرای اهرم‌های بازدارنده 
قانونــی، باید به ایجاد یــک جریــان اجتماعی برای 
جلوگیری از تکــرار این برخوردها بیندیشــیم. لازمه 
شــکل‌گیری چنیــن جریانی حضور خــود مردان در 
صحنه مبارزه با آزار زنان است. مردان اولا باید مصادیق 
آزار را بشناســند و ثانیا درک کنند که زنان هم مثل آنها 
حق اســتفاده حضور در جامعه را دارند و خودشان از 
انجام چنین رفتارهایی یکدیگر را منع کنند. همه باید 
بدانیم وجود یک محیط ســالم در جامعه برای حضور 
زن به همراه ارزش‌هایش حق طبیعی او اســت و برای 
ایجاد چنین فضایی سعی کنیم. ضمانت حقوقی هرگز 
نمی‌تواند به تنهایی مساله آزار را حل کند و اگر ضمانت 
اخلاقی و اجتماعی وجود نداشته باشد، اوضاع شاید 
فقط کمی بهتر بشود و مشکل به صورت ریشه‌ای حل 

نخواهد شد.
بیــن خود دختران هم آنچه بســیار پراهمیت اســت، 
حمایت آنها از یکدیگر هنگام برخورد با چنین مسائلی 
اســت. در بســیاری از مواردی که دختــران آزاردیده 
تجربه‌شــان را با اطرافیانشــان در میان گذاشــته‌اند، 
همــدردی تنها واکنش طرف مقابل بــوده و حمایتی 
از طــرف او صورت نگرفته اســت. در فرهنگ موجود 
در جامعه ما، پیگیــری فردی هزینه زیادی را به دختر 
آزاردیده تحمیل می‌کند. بنابراین اگر جمعی از افراد 
آســیب‌دیده یا در معرض آســیب پیگیر حل مســاله 
باشند، بار این پیگیری بر گردن جمعی از افراد می‌افتد 

و هزینه‌های فردی کاهش می‌یابد. 

از دانشگاه چه انتظاری داریم؟
Ó	 تخصیص دفتری برای مراجعــه افرادی که با آزار

روبه‌رو می‌شــوند، چه دختر و چه پسر؛ جایی که 
دانشجویان بدانند بدون ایجاد مشکلی برایشان 
می‌توانند با اطمینان مساله‌شان را مطرح کنند و 
پیگیر حل آن باشند و هنگام پیگیری تبعیضی بین 
دانشجو و کارمند و استاد وجود نخواهد داشت. 

Ó	 ارائه آموزش‌های لازم به دانشــجویان، کارمندان
و اســتادان دانشــگاه و البته پیــش از آن، وجود 
پروتکل‌های فرهنگی مورد نیاز دانشگاه که خود 
مشخص‌کننده بسیاری از هنجارهای متناسب با 

محیط دانشگاه خواهد بود.
Ó	 هماهنگی دانشــگاه با پلیــس و کلانتری منطقه

برای افزایش تعداد کیوسک‌های پلیس در محل 
و درخواست گشت در ساعات خلوت و پرخطر

Ó	 تامیــن روشــنایی کوچه‌هــای پرتــردد از ســوی
دانشجویان بین دانشگاه و خوابگاه

Ó	 وجود سرویس رفت و برگشت منظم برای خوابگاه
دختــران یــا حتی مترو بــرای ســاعات تاریکی و 

خلوتی
Ó	 به طور خاص، مســیر ایســتگاه متــروی معین تا

خوابگاه طرشــت 2 بسیار تاریک و مخوف است و 
حداقل کار این است که روشنایی آن تامین شود.

 با من از سیاه و سفید حرف گام‌هـــــــــــــــــــــای لرزان
بزن، خاکستری را نمی‌فهمم

خاصیــت  »پیچیدگــی«  قاطمه یزدی‌زاده

جدایی‌ناپذیر جهانی است که در آن غوطه‌وریم و 
قرن‌هاســت برای فهمش دســت و پا می‌زنیم. 
پیچیدگی تنها مربوط به جهان پیرامون ما نیست، 
پیچیدگی خاصیت خود ماست. به‌ همین دلیل 
است که با وجود تلاش بسیار نتوانسته‌ایم از دست 
آن رها شویم. گاهی در این تکاپوی بی‌توقف فهم 
هستی، به ساده‌ســازی‌هایی روی می‌آوریم و از 
آنجا که این ساده‌سازی‌ها ما را به نتیجه مطلوب 
می‌رسانند، به آن خرده نمی‌گیریم. وانگهی این 
فهم و این ساده‌سازی‌ها تنها تا زمانی که به روابط 
انسانی ما کاری نداشته باشــند، مورد قبولند. 
اشکال دقیقا آنجا پیش می‌آید که پای خودمان 
وسط اســت؛ باتلاقی که راه نجات از آن، تلاش 

برای فهم خاکستری است. 
عموما در مسائل اجتماعی فهم خاکستری کار 
بی‌نهایت دشواری اســت، پس ما راه دیگری را 
برمی‌گزینیم؛ این‌که فقط و فقط از سیاه و سفید 
حرف بزنیم. جای بسی شگفتی است که هرگاه 
به اصطلاح »روشــنفکر« می‌شویم، فقط جای 
همان سیاه و سفید مطلق را عوض و همچنان از 
خاکستری فرار می‌کنیم.  یکی از ناهنجاری‌های 
اجتماعی که مشمول همین سیر شده، مساله 
آزار زنان در اماکن عمومی است. روزگاری زن باید 
برای محافظت از خودش از خانه بیرون نمی‌آمد و 
در صورتی که حین حضورش در اجتماع مشکلی 
گریبانگیر او می‌شــد، تنها مقصر خودش بود. 
امروز هم عده‌ای بعد از آن افراط به سمت تفریط 
می‌روند، برای آنها تمام تقصیر به گردن ســیاه 
مطلق است. اما حقیقت نه تک‌تک حالات، بلکه 

برهم‌نهی همه آنهاست. 
متاسفانه همیشه افرادی در جامعه هستند که 
به دلیل اختلالات روانی و بیماری دســت به آزار 
می‌زنند. بــرای این افراد تفاوتی نــدارد که فرد 
مقابل آنها چه کسی است یا چه ظاهری دارد و 
ما نمی‌توانیم زنان را تنها به خاطر وجود این افراد 
خانه‌نشین کنیم، بلکه باید در برابر این خطرات 

راه حمایت از آزاردیده را پیش گرفت. 
امــا گاهــی در وقــوع ناهنجــاری اجتماعــی 
بی‌احتیاطــی زنــان هــم موثــر اســت و بایــد 
توصیه‌هــای مهم در ایــن زمینــه در خانواده و 
مدرسه به آنان داده شود. جای انکار نیست که 
ممکن اســت در مواردی هم زن دارای اختلال 
باشــد و از بیماری روانی رنــج ببرد که زمینه آزار 
را فراهــم کنــد. از طرفی، غالبــا در مواردی که 
طرفین از قبل با یکدیگر آشنا هستند، هرکدام 
به نسبتی مقصر هستند که این وزنه می‌تواند به 
سمت یک طرف سنگین‌تر باشد.  مساله بغرنج 
در جامعه ما این است که آن تفکر سیاه و سفید 
سنتی که از پشتوانه دینی تهی است، همچنان 
در ذهن اغلب افراد وجود دارد و آنها بار تقصیر را 
به گردن زن می‌اندازند. اما می‌دانیم که راه‌حل، 
عوض کردن جای سیاه و سفید نیست. راه‌حل 
فهم تمام حالت‌های ممکن با وجود پیچیدگی 

است. راه‌حل فهم خاکستری است! 

آزار و بــه طــور کلی مســائل جنســیتی از آن دســته 
مسائلی هستند که همیشه در مورد آنها اختلاف‌نظر 
زیادی وجود داشته و رسیدن به یک جمع‌بندی واحد 
سخت اســت. ولی برای رســیدن به آرامش نسبی دو 
جنس بالاخــره ناگزیریم هنجارهایی را تعریف کنیم و 
آنها را بپذیریــم. همین ‌که فقط زنان و دختران خود را 
مخاطب این نوشــته‌ها ندانند، گام اول برای رسیدن 
به این هنجارهای مشــترک اســت. مطمئنا پســرانی 

هستند که با خواندن مسائل مطرح‌شده، با خودشان 
می‌گویند مگر می‌شود بعضی از رفتارهای طبیعی ما 
برای دختران آسیب محسوب شود و احتمالا مدتی هم 
ذهنشان درگیر این موضوع خواهد بود. خوب است دو 
جنس تفاوت‌های یکدیگر را به رسمیت بشناسند و به 
آنها احترام بگذارند و شرایط را برای زندگی آرام همدیگر 
فراهم کنند زیرا تشویش و ناآرامی هر یک از ما جامعه 
را از رسیدن به آرامش بازمی‌دارد. حرف آخر اینکه اگر 

دانشگاه واقعا معتقد اســت که امور زنان در دانشگاه 
باید به طور ویژه پیگیری شــود، وجود سیستمی برای 
آن الزامی است؛ جایی که مطالبات دختران دانشجو 
به صورت متمرکز پیگیری شود و تنها امید دانشجویان 
دختر برای رسیدن به مطالباتشان فعالیت‌های مقطعی 
صنفی و تشکل‌ها نباشد. وجود یک سمت تشریفاتی، 
بدون در اختیار داشتن بودجه و امکانات، هیچ دردی 

از دختران دانشجو دوا نمی‌کند. 

جمع‌بندی

از چه دسته‌هایی تا به حال آزار دیده‌اید؟

فردی بیرون از دانشگاه دانشجو کارمند استاد

%96.2

%15.8

%3.8 %1.5
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برای بررسی مســاله امنیت دختران دانشجو از دید مسئولان دانشگاه به سراغ خانم  دکتر ایرجی‌زاد رفتیم که یکی از استادان باسابقه دانشگاه و مشاور رئیس دانشگاه در گفت‌وگو
امور زنان و خانواده هستند. البته این سِمت بار اجرایی ندارد و صرفا برای بررسی نظر دانشگاه در مورد 

این مساله سوالاتی را از ایشان پرسیده‌ایم.

آیا دانشگاه خودش را مسئول ایجاد امنیت 
در مسیر دانشگاه - خوابگاه می‌داند؟

علی‌الاصول دانشگاه آنقدر مساله و مسئولیت دارد که 
این مورد را نباید جزو مسئولیت‌های اصلیش دانست. 
به این نکته باید توجه کنید که دانشجوها عموما بالای 
18 سال دارند و باید بتوانند با رفتار و ظاهر مناسب از 
به وجود آمدن زمینه‌های تعرض پیشگیری کنند و در 
موارد احســاس عدم امنیت به نحو شایسته‌ای از خود 
دفاع و به مســئولان مراتب را اطلاع‌رسانی کنند. البته 
رفتارها باید بر اساس نُرم‌های اجتماعی و رعایت قوانین 
باشد. در دانشگاه به‌ دلیل اینکه مکانی مقدس و علمی 
است، علی‌الاصول، رفتارها و ظواهر باید در چارچوب 
اخلاقیات مرتبط با شــأن دانشــجو، اســتاد و کارمند 
شــریفی باشــد. ولی در بیرون از دانشگاه نمی‌توانیم 
دانشگاه را مسئول یا مقصر حوادث و رفتارهای ناهنجار 
اجتماعی برای افراد بدانیم. اما چون خوابگاه‌ها متعلق 
به دانشــگاه هستند، خوب است دانشگاه در برقراری 
امنیــت با پلیــس همکاری کنــد یا بــا جابه‌جا کردن 
خوابگاه‌ها مشــکلات را کاهش دهد. حداقل کار این 
است که دانشگاه به ارگان‌ها و نهادهایی که مسئولیت 
اجتماعی دارند، مثل پلیس یا شهرداری، تذکر بدهد 
ولی اینکــه بخواهد کارمندانی را در مســیر قرار دهد 
برای تامین امنیت، مسئولیت و توان این کار را ندارد. 
برای تذکر دادن به ارگان‌های مربوطه، دانشــگاه باید 
اطلاعات کافی داشــته باشــد. تا آنجا که می‌دانم، در 
این موضوع کمی بین دانشجوها خودسانسوری وجود 
دارد یا اینکه نمی‌دانند باید به کجا مراجعه کنند. قطعا 
باید معاونت دانشــجویی بخشــی، دفتری یا فردی را 
برای دریافــت و انتقال اخبار مــوارد اینچنینی معین 
کند. علاوه بر آن، باید مرکز مشاوره هم در مواقعی که 
دانشــجو در معرض ناهنجاری یا حادثــه بوده و دچار 
اســترس شده است، کمک کند و دانشجو را آرام کرده 
و مســائل و مشــکلات را جمع‌بنــدی و منعکس کند 
تا مســئولین برای این مشــکلات فکــری بکنند. باید 
توجه کنیــد که آثار روانی بعضــی از این ناهنجاری‌ها 
روی یک جوان ممکن اســت درازمدت باشــد و فرد به 
مشاوره علمی و حتی درمان نیاز داشته باشد. لذا اگر 
بخواهیم برخــوردی صحیح و مداوم با چنین مواردی 
داشته باشیم، دانشگاه باید برای توسعه مرکز مشاوره 
فکــری بکند. نکته دیگر افزایش آگاهی دانشــجویان 

در چگونگی برخورد با رفتارهــای ناهنجار اجتماعی 
به خصوص دزدی و تعرض جنســی است. بالاخره در 
هر جامعه افراد نامتعــادل وجود دارند. باید بدانیم در 
برخوردها چه رفتاری مناســب است؟ مثلا آیا برخورد 
لفظــی و فیزیکی خوب اســت یــا اینکــه از محل فرار 
کنیم؟ کجا پناه ببریم؟ با چه کسی درددل کنیم؟ برای 
همه اینها نیاز اســت که حتی به پسرها هم آموزش‌ها 
و مشــورت‌هایی ارائه دهیــم. مثلا در مــورد قاپ‌زنی 
و ســرقت، گاهی ضرر برخورد فیزیکــی بیش از ضرر 
مالی اســت. اینکه در وقت حادثه و بعد از آن چه کنیم 
یا چگونه از بروز تعرض پیشــگیری کنیم، لازم اســت 
روشــنگری بشــود. افرادی که در خیابان از کنار ما رد 
می‌شــوند یا در مترو کنــار ما قرار می‌گیرند، چه‌بســا 
ممکن است تعادل روحی نداشته نباشند. برای واکنش 
مناســب در مواقع تعــرض ما باید کمی روانشناســی 
بدانیــم. امروزه حتی پســرهای ما هــم در معرض آزار 
جنسی هســتند. لذا بهتر است به جای پنهان‌کاری، 

واقع‌بینانه با قضیه برخورد کنیم. 
دانشــجویان باید چنین مطالباتــی را از چه 

کسی داشته باشند؟
من به عنوان مشاور رئیس دانشگاه، و نه مقام اجرایی، 
فکــر می‌کنم بایــد از معاونت دانشــجویی بخواهند. 
پلیس و مرکز مشــاوره می‌تواننــد کلاس‌هایی را برای 
آموزش‌هایی که گفتم، برگــزار کنند. البته قبول دارم 
که باز کردن موضوع ممکن اســت به اعتبار دانشگاه و 
احساس اطمینانی که خانواده‌ها به آن دارند، صدمه 
بزند. در نتیجه باید در حد معقول مسائل را مطرح کرد. 
این حد معقول را آمارها باید مشــخص کنند و آمارها با 
نُرم جامعه مقایسه شــوند. مثلا اگر آزارها به طور دائم 
اتفاق می‌افتند، می‌شود از دانشگاه بخواهیم که محل 
خوابگاه‌ها را تغییر دهد یا برای دانشــجوها ســرویس 
بگــذارد. البته واقعا خوب نیســت که ما مثل بچه‌های 
زیــر 18 ســال با دانشــجویان رفتــار کنیم و پیوســته 

مراقبشان باشیم. 
برای آزارهای کلامی می‌توان این را گفت ولی 

اگر آزار جنسی فیزیکی باشد، چه؟
برای آزار جنسی پلیس هست و باید گزارش بدهیم که 
بر کوچه‌ها نظارت داشته باشد. باید روشنایی کوچه‌ها 
تامین و در نقاط حســاس دوربین نصب شود. البته تا 
آنجا که می‌دانم، دانشگاه برای ساعات تاریکی وسیله 

نقلیه به مقصد خوابگاه‌ها دارد. 
پس آثار آزار جنســی که خودتــان فرمودید 
ممکــن اســت مدت‌ها در فــرد بمانــد، چه 

می‌شود؟
من می‌گویم که اگر ما محیط را بســته و بسته‌تر کنیم، 
کی دانشجو می‌خواهد احساس استقلال پیدا کند؟ 
ما قرار است افرادی را تربیت کنیم که بتوانند به سراسر 
ایران بروند و خدمت کننــد، پس باید از الان با جامعه 
واقعی روبه‌رو شــوند. در جامعه واقعی همه‌ جور آدمی 
هســت. مــن می‌گویم به جــای اینکه افــراد را خیلی 
محدود کنیم و مرتب مــورد حمایت قرار دهیم، به آنها 
یــاد بدهیم که چگونه از خودشــان دفاع کنند. زمانی 
ما کلاس‌های دفاع شــخصی برای دختران داشتیم. 
اگر می‌بینیم واقعا اینجا آزار جنســی وجود دارد، باید 
یکی از زمینه‌های تشــویقی ما در دانشگاه شرکت در 
کلاس‌های دفاع شــخصی باشــد. همه چیز را باید با 
هم ببینیم. اول اینکه از وقوع تعرض پیشگیری شود. 
دختر یا پسر باید بداند فردی که می‌خواهد به او تعرض 
کند در درجــه اول به ظاهر او، کیف یا اتومبیلش نگاه 
می‌کند. وســایلی که می‌توانند وسوسه تعرض ایجاد‌ 
کنند - مثلا طلا و جواهر یا موبایل - بهتر است در عبور 
از مکان‌های ناامن اســتتار شوند، ماشین قفل شود و 
لباس ناهنجار که تحریک‌کننده باشد، نپوشید. حال 
اگر فردی رفتار ناهنجار داشــت، چــه عکس‌العملی 
خوب اســت؟ فرار؟ برخورد فیزیکی یا دفاع؟ چگونه؟ 

واقعا من هم نمی‌دانم. 
بعد از وقوع اتفاقات، فرد چه کار باید بکند و 

به چه کسی مراجعه کند؟
قطعا باید دفتر یا شــماره‌ای باشــد که دانشجو سریع 
بــه آن اطلاع بدهد تا مســئولین پیگیری لازم را انجام 
بدهند. اگر فرد دچار اضطراب شــود باید در دانشگاه 
سرویس‌هایی باشد - مثل بهداری و مرکز مشاوره - که 
او را آرام کنند، چه از نظر جســمی و چه از نظر روحی. 
بعد از آن، فرد آســیب‌دیده باید طی یک دوره طولانی 

سعی کند اتفاق را فراموش کند. 
دانشگاه چه باید بکند؟

مــن توصیه می‌کنــم دانشــگاه حتما اطلاعــات را از 
دانشــجوها بگیرد. یعنی یک فضای امن درست کند 
که دانشــجوها بدون دغدغه و در عین محرمانه ماندن 
مشکلشــان این‌گونه اطلاعات را در اختیار دانشــگاه 

قرار دهند. 
منظور شما چیزی شبیه اورژانس اجتماعی 

است؟
بله، دقیقا مثل اورژانس اجتماعی. یک شــماره تلفن 
یــا صندوقــی و یا فردی باشــد که بتــوان از طریق آن 
اطلاع‌رسانی کرد. این اطلاعات نباید گم بشود، بلکه 
باید آنها را ســریعا در اختیار مســئولین قرار داد؛ مثل 
معاونت‌های مرتبط در دانشــگاه، شــهرداری منطقه 

و پلیس. 

و اما داخل دانشگاه! آیا یک خانم یا آقا داخل 
دانشگاه امنیت دارد؟

اکنون 40 ســال است من در دانشگاه حضور دارم و تا 
آنجا که اطلاع دارم، امنیت در آن خوب است. البته در 
مورد آزار جنســی در دانشــگاه، در صورت مشاهده یا 
گزارش، باید کمیته انظباطی سریع اقدام کند. پسر، 
دختر، کارمند، دانشــجو و استاد همه باید رفتاری در 
شــأن دانشگاه داشته باشــند و اگر رفتارشان خارج از 
عرف باشد، باید مطابق مقررات با آنها شدیدا برخورد 

شود. 
شاید تعداد آزار جنسی در دانشگاه کم باشد، 
ولــی برای چنین محیطی یک مورد هم زیاد 
اســت. برای چنین مــواردی دانشــگاه چه 

فکری کرده است؟
به نظر من دانشگاه در این مورد مسئولیت دارد. البته 
تا حدی فکر شده است، مثلا دانشگاه کمیته انظباطی 
دانشجو و کمیته مرتبط با اساتید دارد. دانشگاه در حال 
تدوین یک منشور اخلاقی است که بخش پژوهش آن به 
زودی منتشر می‌شود. در این منشور موارد بی‌اخلاقی 

تبیین و تنبیهات هم مشخص شده است. 
الان هم تنبیهاتی وجود دارد؟

بلــه، در حــد آیین‌نامه‌هــا و مقررات موجــود و پس از 
تشخیص و تایید مراجع ذی‌صلاح. واقعیت این است 
کــه در جامعه رفتار اخلاقی یا بی‌اخلاقی هنوز خیلی 
واضح نیســت و در مواردی اختلاف‌نظــر وجود دارد. 
مثلا اگر من دانشــجو را به اســم کوچکش صدا کنم، 
آیا رفتــارم بی‌اخلاقی اســت یا نشــانه صمیمیت؟ یا 
مثلا اتاق اســتادان مکان عمومی حســاب می‌شود یا 
مکان خصوصی؟ از دید من اتاق استاد مکان عمومی 
است، یعنی مثل خانه نیست، در نتیجه اگر قرار است 
چارچوب دانشــگاه از نظر پوشش افراد و نوع برخورد 
حفظ شود، فرقی بین راهرو و اتاق استاد وجود ندارد.
از همه مهم‌تر این اســت که کســی که وارد دانشــگاه 
می‌شــود، آیا حس بودن در یک مــکان مقدس علمی 
را دارد و رفتــار و ظاهرش متفاوت با قدم زدن در - مثلا 
میدان انقلاب - است؟ فکر می‌کنم جواب »نه« است. 
نمی‌گویم گروهی در دانشگاه راه بیفتند و مثلا دخترها 
و پســرها را از روی چمن‌هــا بلند کنند و روســری‌ها و 
آســتین‌ها را چک کنند، بلکه خوب است هر کس وارد 
شریف شد، بداند دانشگاهی است که بعضی رفتارها در 
آن پسندیده است و بعضی رفتارها ناپسند. با تدوین و 
تبیین چارچوب‌ها می‌توان موارد بی‌اخلاقی را سنجید 

و سپس تنبیهات مناسب را تعیین کرد.
 در مورد آزار جنسی هم در سطح دنیا تعاریف گسترده 
است. ما باید ببینیم که آیا ما آن تعاریف را قبول داریم 
یــا نه؟ آیا آزار جنســی فقط مخصوص خانم‌هاســت؟ 
آیا بی‌عدالتی جنســیتی هم آزار جنســی محســوب 
می‌شــود؟ بعد از تبیین اینها، روش‌های پیشگیری و 

تنبیهات مشخص می‌شود. 

کلید مبارزه با ناامنی و مزاحمت‌های جنسیتی چیست؟

آموزش خانم‌ها و آقایان

پرونــــــــــــــــــــــــده 97 آذر   24 شنبه    795 شماره 
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باید ارزشش را داشته باشد
می‌خواهم برایتــان از یک  علیرضا علاقه‌مندان

دانشجوی شریف بگویم که سال 1377 با رتبه 
729 دانشــجوی مهندســی شــیمی شــد؛ 

آقامصطفی. 
آن موقع ساکن همدان بود و دوران کارشناسی را 
در خوابگاه زنجان )شهید احمدی‌روشن فعلی( 
گذرانــد. از آنهایی نبود که فقط درس بخواند، 
حتی در بچگی. به خاطر کُشــتی‌های خوبی 
که می‌گرفت، به او می‌گفتند مصطفی‌پلنگ! 
هیچ‌کــس جرات نمی‌کرد با او کشــتی بگیرد. 
در عین حال بسیار شوخ و راحت بود. مثلا یک 
بار، با چند نفر دیگر، موتور رفیقش را در حالت 
قفل بلند کردند و پشت دانشگاه مخفی کردند 
و او را تا مرز ســکته بردند. یــا بچه‌ها هر بار با او 
استخر می‌رفتند، مواظب بودند سر کسی را زیر 
آب نکند! هم‌اتاقی‌هایش در خوابگاه به او لقب 

بمب خنده داده بودند.
در نگاه دکتر روســتاآزاد که استادش بود، یک 
آدم خوشرو، خوش‌خنده، پرانرژی و با برخورد 

خیلی محترمانه بود.
خیلی اهل رســیدگی به خانواده‌های محروم 
بود. روبه‌روی خوابگاه خرابه‌ای وجود داشت که 
در آن خانواده‌ای زندگی می‌کردند. مصطفی 
مدت‌ها آنها را زیر نظر داشت و به آنها رسیدگی 
می‌کرد. هر چیزی که تشخیص می‌داد درست 
است، با پشتکار و همت بالایی که داشت، به آن 
می‌رسید. دوران دانشجویی کتاب‌های روایت 
فتح را می‌خوانــد. عقیده‌اش این بود که اینها 
نباید جوری معرفی بشوند که غیرقابل دسترس 
باشند. همیشه می‌گفت دوست دارم کاری که 
انتخاب می‌کنم، اگر جانم را گذاشتم، ارزشش 

را داشته باشد.
فارغ‌التحصیــل شــد،  از دانشــگاه  وقتــی 
فرصت‌هــای حاضر و آماده را رهــا کرد و 9 ماه 
گزینــش ســازمان انرژی اتمی را پشــت ســر 
گذاشت و جذب این ســازمان شد. می‌گفت: 
»هیچ‌وقت موازی یا به پایین نگاه نکن. همیشه 

بالا رو نگاه کن!«
وارد حــوزه بازرگانــی انرژی هســته‌ای شــد؛ 
جایی که حساسیت بسیاری داشت. به خاطر 
تحریم‌هــا و رصدهای امنیتی باید فکر می‌کرد 
که از کجا بخرد و چطور بیاورد که قبل از رسیدن 
بــه مقصد، محصول لو نــرود. به علاوه، باید به 

صنعت و تکنولوژی هم اشراف می‌داشت.
حال باید بــه این فکر کرد کــه نقش مصطفی 
احمدی‌روشــن‌ها در تحول صنعت هسته‌ای 
مــا چــه بــوده اســت؟ الان چندتــا مصطفی 
احمدی‌روشن در صنایع دیگر داریم که گمنام 
کار می‌کنند؟ چندتا مصطفی احمدی‌روشن 
نیــاز داریم که وضعیت صنعت کشــور متحول 
شــود؟ احمدی‌روشــن‌ها چه شــاخصه‌هایی 
دارنــد؟ برای حفــظ عزت و امنیت کشــور، آیا 

حاضریم مدت‌ها دور از خانواده کار کنیم؟ 
وعده ما و شما دوشــنبه، 26 آذر، ساعت 15، 
سالن آمفی‌تئاتر مرکزی، بزرگداشت هفتمین 

سالگرد شهادت مصطفی احمدی‌روشن.

نی  شــا کا ی  ر بلــو طمــه  فا گفت‌وگو
کارشناســی فاطمه حدادپور فارغ‌التحصیــل 

ارشد رشته شیمی دانشگاه صنعت شریف است. 
آشــنایی او بــا مصطفی احمدی‌روشــن در دوران 
فعالیت در بســیج دانشــجویی دانشگاه صنعتی 
شــریف شکل گرفت. ســال 1382 با آقا مصطفی 
عقد ازدواج بســت و بعد از یک سال و نیم زندگی 
مشترک خود را آغاز کردند. حاصل این ازدواج یک 
پسر به نام علی اســت. به بهانه سالگرد شهادت 
همســرش، بر و بچه‌های کنگره شهدا صحبتی با 
او داشــتند تــا وصــف آقــا مصطفــی را از زبــان 

نزدیک‌ترین آدم به او بشنویم.

فعالیت‌هــای دوران دانشــجویی شــهید 
احمدی‌روشن در چه زمینه‌هایی بود؟ 

از نظر درسی، او بیش از اینکه دانشجوی اهل مباحث 
تئوری باشــد، به دنبال کارهای آزمایشگاهی و عملی 
بود. پروژه لیسانسش درباره ساخت غشاهای پلیمری 
برای جداسازی گازها همراه با دکتر روستاآزاد بود که 
پروژه سنگینی برای یک دانشجوی لیسانس محسوب 
می‌شــد.  فعالیت‌های غیردرســی‌اش شامل معاونت 
فرهنگی بسیج دانشــجویی دانشگاه شریف به مدت 
دو ســال بود. همچنین کانون نهج‌البلاغه شــریف را 
راه‌اندازی کرد که ظاهرا الان دیگر فعال نیســت. یک 
بار هم مسئول اردوی راهیان نور بود. به طور کلی یک 

دانشجوی فعال فرهنگی و سیاسی بود.
برنامه زندگی‌اش به چه شکل بود و شامل چه 

کارهایی می‌شد؟
همانطور که گفتم، دانشجوی فعالی بود. خوابگاهی 
بود و بخش زیادی از وقت‌های آزادش را با دوســتانش 
می‌گذراند و در هیات خوابگاه هم فعالیت داشت. اهل 
مطالعه بود و به تاریخ اســام تسلط داشت. همچنین 
علاقه زیادی به مطالعه کتاب‌هــای مذهبی و به طور 
خاص درباره اهل بیت)ع( داشــت. روی نهج‌البلاغه 
هم به طور خاص مســلط بود و در دوره‌های مطالعاتی 

شهید مطهری در دانشگاه هم شرکت می‌کرد.
آیا الگویی در زندگی داشت که بخواهد شبیه 

او باشد یا از او الهام بگیرد؟
یکی از الگوهای آقا مصطفی عموی شهیدش بود که 
16 یا 17 ســال پیش شهید شــده بود. مثل بعضی از 
ما شهدا را الگوی خودش قرار می‌داد و سعی می‌کرد 
شبیه آنها شــود. به طور خاص حاج احمد متوسلیان 
را خیلی دوست داشــت و یکی از الگوهای اصلی‌اش 
بود. مجذوب انعطاف‌ناپذیری حاج احمد بود و او را یک 
اسطوره می‌دانست. آن زمان به خاطر کار نهج‌البلاغه 
مراوداتــی با مرحوم دشــتی و آیت‌اللــه جوادی آملی 

هم داشت.
درباره شــهادت چه نظری داشت؟ آیا از آن 
حرف می‌زد؟ اصلا فکــرش را می‌کرد روزی 

شهید شود؟ 
شــاید خیلی‌ها ندانند، ولی آقا مصطفی آدم بســیار 
شوخ‌طبع و شادی بود و خیلی‌ها تصور نمی‌کردند که 
شــهید شود. خیلی هم شــیک بود! یعنی لباس‌های 
شیک می‌پوشید و ماشین شیک سوار می‌شد. شهید 
باکلاســی بود خلاصه! به همین دلایل کســی تصور 
نمی‌کرد که او به فکر شهادت هم باشد. اما او از سنین 
کودکی همیشه آرزوی شــهادت داشت. البته خیلی 
بروز نمی‌داد، یعنی پیــش خانواده کمتر بروز می‌داد 
اما به دوســتانش می‌گفت که دلش می‌خواهد شهید 
شود. حتی انتخاب نطنز به عنوان محل کارش هم به 
این دلیل بود که حس می‌کرد به شهادت نزدیک‌ترش 

می‌کند و به دوستانش هم گفته بود.
تصمیم‌گیری‌های شــهید احمدی‌روشن بر 

چــه مبنایی بــود؟ آیا علایق خــودش را هم 
مدنظر قرار می‌داد؟

او مدت کوتاهی به خلبانی علاقه‌مند بود اما هنگامی 
که برای ورود به دانشــگاه رشــته مهندسی شیمی را 
انتخاب کرد، واقعا به این رشته علاقه داشت. از همان 
زمان ورود به دانشــگاه می‌خواســت بتوانــد کاری را 
انجــام بدهد که مورد رضایت امام زمان)عج( باشــد و 
از طرفی برای کشــورش هم مفید باشــد و این مبنای 

تصمیم‌هایش در مورد انتخاب شغل و... بود.
افــراد زیادی شــغلی مشــابه او دارند، ولی 
شــهید نشــده‌اند. به نظر شــما دلیل تمایز 

شهید احمدی‌روشن چیست؟
همان دو دلیلی که رهبر در مورد شــهادتش فرمودند. 
رهبر فرمودند تسلط او به کاری که انجام می‌داد و بعد 
معنوی و روحیه‌اش برای کار جهادی باعث شهادتش 
شد. خیلی از ما چون محصل دانشگاه شریف هستیم، 
کار کردن در خیلی از موقعیت‌ها را افت می‌دانیم ولی 
آقا مصطفی فقط به دنبال رضایت امام زمان)عج( بود 

و بر همین مبنا شغل و آینده خودش را انتخاب کرد.
شهید بودن یا شهید شدن؟ کدام توصیف 
بهتــری از زندگــی شــهید احمدی‌روشــن 

است؟
من معتقدم یک نفر وقتی شهید می‌شود که شهیدگونه 
زندگی کند. مثل شــهدا زندگی کردن یعنی برای خدا 

زندگی کــردن. هیچ‌کس از اول 
شهید نیســت و شــهید تلاش 
می‌کند و تکامل پیدا می‌کند تا 
شهید شــود. رنج‌ها و سختی‌ها 
و ازخودگذشــتگی‌ها و اخلاص 
او را خیلی جلو ببرد تا جایی که 

شهید شود.
بــه نظــر شــما کســی 
ل  حــا ر  د و  ا شــبیه 
حاضر هســت؟ کســی 
می‌توانــد مثل شــهید 
احمدی‌روشــن بشود و 

چطور؟
حتما هســت و حتما می‌تواند، 
فقط باید به کمال برســد. نکته 
اینجاســت کــه مــا خودمــان 
نمی‌خواهیــم به کمال برســیم 
و تنبلــی می‌کنیــم. آنها زرنگی 
کردند و به هدفشان رسیدند. ما 

هم می‌توانیم، اگر تنبلی نکنیم.
بــه نظــر شــما دانشــجوها الان کجــای کار 
هســتند؟ اصلا ممکن اســت بتوانند مثل 
ایشــان و بقیــه شــهدای دانشــجو و نخبه 

شوند؟
فضــای علمی و رقابتــی و مدرک‌گرایی در دانشــگاه 
شریف همیشــه بوده اســت اما آقامصطفی از مدرک 
گذشــت. او دکتری نداشت و با مدرک لیسانس سراغ 
کار رفت. دوســتانش از او می‌پرســیدند که چرا ادامه 
تحصیــل نمی‌دهی؟ مطمئنیم اگر یک هفته بخوانی 
ارشد قبول می‌شــوی. اما جواب او این بود که من در 
یــک هفته کارهای بزرگ‌تری دارم که انجام دهم. یک 
سال نه، بلکه یک هفته! او وارد صنعت شد چون جایی 
بود که به حضورش نیاز بود. وظیفه سنگینی بر عهده 
دانشجوهای نخبه کشور است و اگر آنها وارد گره‌های 
کشــور نشوند، چه کســی می‌خواهد آن را از این فضا 
نجات دهد؟ آدم باید از خودش بگذرد و چهارتا صنعت 
راه بینــدازد، در عوض مطمئنا خــدا آن عزتی را به او 

می‌دهد که باعث پیشرفتش در تمام عرصه‌ها شود.
فوت کوزه‌گری شــهید احمدی‌روشــن چه 
بود؟ آیا ظرافــت ویژه‌ای در کارهایش بود که 

اینقدر منشأ تحول بود؟
شــاید به خاطر نداشــته باشــید، او در 7 ســال پایان 
عمرش جریــان عظیمی ایجــاد کرد. او هم‌ســن و از 
نســل دانشــجوهای آن سال‌ها 
بــود و خیلــی عــادی زندگــی 
می‌کــرد. خیلی دســت‌یافتنی 
بود. نــه دائم در حــال عبادت و 
اینها بود، نــه کار عجیبی انجام 
مــی‌داد. احســاس می‌کرد اگر 
هوشــش را در این صنعت خرج 
نکنــد، هــدر مــی‌رود. بصیرت 
داشــت، بــا اخــاص فعالیــت 
می‌کــرد و در برابــر ســختی‌ها 
صبر و اســتقامت داشت. اینها 
باعــث می‌شــود زندگــی آدم از 
حالت عادی به ســمت شهادت 
تغییر جهت بدهد. آقا مصطفی 
فتح‌الفتوحات زیادی در صنعت 
هسته‌ای به وجود آورد که بعضی 
از آنها بعد از شهادتش معلوم شد 
که کار او بوده است. به نظرم فوت 

کوزه‌گری او »اخلاص« بود.

شهید احمدی‌روشن چطور آدمی بود؟

دست‌یافتنی مثل آقا مصطفی

احمدی‌روشـــن  شهیــد 
نســـل  از  و  ســـن  هـــم‌ 
دانشجوهای آن ســـال‌ها 
عادی  خیلـــی  و  بود 
خیلی  مـــی‌کرد.  زندگی 
دست‌یافتنی بود. نه دائم 
اینها  و  عبادت  حال  در 
بود، نه کار عجیبی انجام 
می‌داد. احساس می‌کرد 
این  در  را  هوشش  اگر 
صنعت خرج نکند، هدر 

می‌رود



صفحـــــــه آخـــــــــر

964****0913: ممنــون از ‌»تقدیم می‌شــود به« 20 
آذر. سال‌هاســت دانشكده‌ها به وزارت علوم و وزارت‌ها 
به بیت رهبری درس پــس می‌دن. حرف دل ملتو زدن 
نشونه بلوغ و استقلال یه نشریه شریفه. آمّا. شریف بودن 
یا بصیر بودن؟ مساله این است. با آرزوی كله‌پا نشدنتون 
  حــالا می‌خــوام ببینــم بــا ایــن پیامکت 

می‌تونی کله‌پامون کنی یا نه!

690****0938: نویســنده تحفه نه‌طنز شماره 794 
آیه‌هــای قرآن رو به تمســخر گرفته. اگــر خودش هم 

مسلمون نیست، باید به عقاید بقیه احترام بذاره. 
  اینکه هر اشاره‌ای به آیات قرآن رو تمسخر 
می‌بینــی، یعنی لازمه بگم اگر طنزنویس نیســتی، 

باید به طنز نوشتن بقیه احترام بذاری. 
014****0910: آقا یه عباس عشــقی نامی هســت 

مســتقل از زمانی كه ما از دانشگاه می‌ریم بیرون، 10 
دقیقه قبل از ما اسمشو نوشــته رفته. امروز ساعت 8 
شب اومدم دانشگاه، دیدم 10 دقیقه قبل از ما اومده 
داخل، مطمئن شدم دنبالشم. به نظرم این اس‌ام‌اسو 

بخونه فرار كنه‌. ممنونم.
  به نظرم این تویی که باید بترســی! عباس 

همیشه 10 دقیقه از تو جلوتره.

اس ام اس

عکس‌و‌مکث
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شریف‌افزار

شماره‌های روزنامه  100066166006 و 02166166006  

روزنامه: نیش شتر یک بخش به نام استاد عزیز ما داشت که شیخ بزول در آنجا دست به آتش‌بازی می‌زد. این بار نیز 
از او خواستیم، به رسم قدیم، استادان شریف و عزیز ما را از زبان خودشان روایت کنند.

اســتاد عزیز مــا در حال نوشــتن 
بــرای یکــی  راه‌حلــی طولانــی 
از مســائل کتاب بود که یکــی از بچه‌ها گفت اســتاد! 
من بــرای ایــن مســاله راه‌حل ســاده‌تری دیــده‌ام. 
اســتاد نگاهی عاقل اندر ســفیه کرد و گفت اگر دنبال 
راه‌حل‌های ساده هستی، بهتر بود می‌رفتی دانشگاه 

آزاد درس می‌خواندی!
استاد عزیز ما در کلاس، با اشاره به برگه‌های میان‌ترم 
که تصحیح شــده بــود، بــا عصبانیت گفــت: همین 
دیگه! اگه به جای انگشت شستتون برای لایک کردن 
پست‌های اینستای همدیگه کمی هم از مغزتون برای 
فالو کردن تمرین‌ها کار می‌کشیدید، الان کار به اینجا 

نمی‌رسید.
استاد عزیز ما ســر کلاس، در حالی که به گوشی‌اش 
خیره شــده بود، گفت، بچه‌ها فیلترشــکن خوب کی 

ســراغ داره برای اندروید؟ و بعد از چنــد لحظه از بالای 
عینکش به ما نگاه کرد و دســتپاچه گفــت: نه... نه... 
منظورم برای باز کردن فیلم‌های آموزشی نرم‌افزار بود!

اســتاد عزیز ما چند هفته‌ای است از اتاق خارج شده 
و تاکنون مراجعه نکرده اســت. از یابنده درخواســت 
می‌شــود وی را بازگردانــده و مــا را از نگرانــی برهاند. 
جمعــی از دانشــجویان منتظــر امضــای فــرم حذف 

اضطراری!
اســتاد عزیز ما در حالی که یــادش رفته بــود یکی از 
مســائلی که توی امتحان میان‌تــرم داده بود چطوری 
حل می‌شــود، کمی مکث کــرد و بعد گفــت: در واقع 
بعضی وقت‌ها اســتاد می‌خواهد تلاش شما را ببیند و 

خود راه‌حل خیلی مهم نیست!
اســتاد عزیز ما گفت: بچه‌ها! به خاطر روز دانشجو به 
همگی تبریک می‌گویم و به عنــوان هدیه من برای این 

روز، این جلســه را یک ربع 
زودتر تمام می‌کنیم که من 

هم کمی به کارهایم برسم!
استاد عزیز ما، بدون اشــاره به این نکته که خودشان 
تمــام مــدارک تحصیلی‌شــان را از فلوریــدا و تگزاس 
گرفته‌اند، بــا حالتی ســرزنش‌آمیز به مــا گفتند: من 
نمی‌دانم چرا همه فکر و ذکر شما شــده اپلای کردن و 

رفتن به آمریکا! مگر آنجا چه خبر است؟
استاد عزیز ما وقتی دید بچه‌ها هر وقت دوست دارند 
سر کلاس می‌آیند و وسط کلاس پا می‌شوند می‌روند، 
گفــت: حــالا می‌فهمم چــرا روحانــی گفــت »ایران 

آزادترین دانشگاه‌های دنیا رو داره«.
اســتاد عزیز ما جدیدا روی در اتاقشــان نوشــته‌اند: 

ریکام بی‌ریکام! 
* علیرضا مختار �

استاد عزیز ما...

در حالــی کــه بــازار کارواش در 
منطقه طرشــت نمونه‌ای از یک 
بازار آزاد رقابتی اســت، کارواش 
در انرژی افتتاح شد و معادلات 

کسب و کار منطقه را به هم زد.

)عکس: یک نفر در حال شســتن خودروی 
خود پشت کتابخانه مرکزی، داخل دانشگاه 

است(

عشق فنی گر بجنبد
سلام! امیدوارم حالتان خوب 
باشد که اگر نباشد، خودتان 
می‌دانید حال ما تابعی است 
از حال شما که بدیهی است 
اگــر در مقــدار ورودی‌اش 
اغتشاشی حادث شود، ناگریز خروجی را نوسانی 
و صاحب‌تابــع را میــرا خواهد ســاخت. بیش از 
ایــن در این مورد تعمیق نمی‌کنم که اصرار بیش 
از حد مایه ملال حضرتتان نشــود.  راســتش من 
حتی اســم شــما را هم نمی‌دانــم. از وجناتتان 
به نظر می‌آمد دانشــجوی دانشــکده شیمی یا 
فوقش م. شیمی باشید. غرض از مزاحمت آنکه 
به روایت تقویم جلالی، امروز درســت ســه هفته 
و چهار روز و دو و نیم ســاعت اســت که من شــما 
را جلوی شــریف‌پلاس ملاقات کرده‌ام، البته به 
شرط اینکه از اختلاف زمانی منتج از تغییر طول 
جغرافیایــی بین دانشــکده‌مان و شــریف‌پلاس 
صرف‌نظر کنیم. از همان روز که »رهاســاز«مان 
به جزوه‌هایتان اتصالی کرده، شــب ‌و روز در فکر 
شما هستیم. مشتق‌هایمان همگی از اشتیاقتان 
پاره‌ای گشــته و هیچ تیلــوری*  را یارای دوخت‌ و 
دوزش نیست. خلاصه که عنان زندگی از دستان 
پرتوانِ شریفی‌مان خروج کرده و نیت بازگشتش 
نیســت.  شب‌ها، آن هنگام که سگی را به طیر در 
هوا نتــوان یافت، از دانشــگاه عزیمت می‌کنیم 
و صبــح تا بعد از اذان ظهــر می‌خوابیم، تو گویی 
که شیفت عصر دانشگاه را ثبت‌نام کرده باشیم. 
رفقا همه از دســتمان عاصی و خودمان پدر شعر 
فارســی گشــته‌ایم از بس ســر در بحر مکاشفت 
پیج‌های ناله اینســتا فرو کرده و از این نوشــعرها 
خوانده‌ایم. شــب تا صبح را معلوم نیست چگونه 
طی می‌کنیم و فردا که می‌شــود، خاطرات دیروز 
بعدازظهرمان از خاطرمان رفته. زندگی‌ای شده 
بدون شما که اصلا مهندس نشنود، دکتر نبیند. 
بعضی شب‌ها دور از چشم زورگیرها می‌رویم و زیر 
باران حدفاصل مترو شــریف تا اکبری را پیاده گز 
می‌کنیم و زیر لب با خودمان و خدایمان می‌گوییم 
که ایمانمان در حلقه هندسه اندام شماست. حقا 
که چه حلقه‌ای هم هست، چنان برنامه‌مان در آن 
گیر کرده که هرچه کنترل - آلت - دیلیت می‌زنیم، 
تسک منیجرمان نیز »نات‌ریسپاندینگ« می‌دهد. 
آن روز در حــال بحث با شــخص دیگری پیرامون 
یک مســاله فیزیک بودید. نمی‌دانم که این نامه 
را می‌خوانید یا نه. شاید هم اصلا ورودی نباشید 
و تــی‌ای فیزیکی باشــید که صرفــا خیلی خوب 
مانده )یعنی اپلای نکرده و به خوبی و خوشی در 
کشورش مانده( و حوصله جر و بحث با ورودی‌ها 
را سر یک مساله فیزیک یک دارد. علی‌ای‌حال، 
از همان روز در تکاپوییم که شــما را مجددا زیارت 
کنیم. یک حرف‌هایی هست که سه هفته و چهار 
روز و تــا الان دیگر ســه و نیم ســاعت توی دلمان 
مانده و دنبال فرصتیم برای بازگویی که از آنجا که 
شاید دیگر فرصت نشد، بدین‌وسیله می‌گوییم. 
می‌خواســتم بگویم ای‌ کاش از انحنای زمین در 

آن مساله کذا صرف‌نظر نمی‌کردید!
* Tailor = خیاط

این شماره از روزنامه را تقدیم می‌کنیم به کسانی که فرق ساعت 8:28 و 8:29 برای آنها بیش از یک دقیقه است. 
تقدیم می‌شــود به آن مســئول خوابگاهی که وقتی یکی از دختران به خوابگاه نیامد و تلفنش از دسترس خارج 
بود، به خانواده آن دختر زنگ زد و گفت که »تلفن دختر شــما را یک پســر جواب داد«. تقدیم می‌کنیم به تاریکی 
قاسمی و حسینمردی و به کیوسک‌های بی‌رمق پلیس که خاطره مشــترک بیشتر دختران شریفی و به خصوص 
خوابگاهی است. این شماره را تقدیم می‌کنیم به ســکوت قربانی، مرگ واقعیت در سایه خودسانسوری، ترس از 

قضاوت شدن و اضطراب بی‌پایان یادآوری هر متلک، نگاه هیز و...

تقدیم می‌شود به ...

محمدحسین هوائی

97 آذر   24 شنبه    795 شماره 
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شرح هجران
مشنو که مرا از تو صبوری باشد

یا طاقت دوستی و دوری باشد
لیکن چه کنم گر نکنم صبر و شکیب؟

خرسندی عاشقان ضروری باشد
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